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  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

ت تغذيه و تأثير آن در حال اجع به كيفيدر دنبالة مطالب جلسات قبل كه ر
ام و  اگر نظر رفقا باشد در سوالف اي،انسان چه تأثير مثبت و چه تأثير منفي

ن يادم  تا آن جا كه م-ه به طور مختصرالبتّ - عرض شد  گذشته مطالبنواتس
 بسط آن در وقت مناسب خودش داده ت به نحو مختصر و مجمل بود و وعدةاس
  .شد

 ي راو مسائل راجع به تغذيه مطالبي دارند  بصري به عنوانلامالس عليه امام 
لام فقط متكفل بيان ه عليهم السرساند كه ائم   ميدهند و اين مسئله  مير به او تذكّ

 كه ، به طور كلي در مكتب اسلام همة اموريبودنداحكام نماز و روزه و اينها ن
است در مسائل زندگي به هم پيوستگي دارد و با هم بايد انسان درگير آن امور 

فرض كنيد كه يك .  بايد متناسب باشد، بايد همگون باشد، داشته باشدهمخواني
 ه تشكيل شدد اين ماشين از قطعات بسيار زياديخواهند بسازن  مي را كه ماشيني

 از رسد از نظر استحكام و مي كه در آن به نظر  و ملاحظاتيآنچه نسبت به بدنة 
، اينها من  در سوخت و رعايت مسائل ديگرنظر ايمني و از نظر صرفه جويي

 از اجزاي مختلفيطور در موتورش و امثال ذلك اينها حيث المجموع و همين
گيرند و هر كدام را  مير آيند تمام اين اجزاء را با هم در نظ  مي ،تشكيل شده

 براي كه ي راچرخاندازه  فرض كنيد كه ،كنند ميمتناسب با خودش حساب 
 يك چرخ مثلا ،دهند قرار ناندازهيكي را اين اگر ند ه اماشين در نظر گرفت

 چرخ آن يك كه ؟ راه برود، خب اين ماشين بيچاره چطوري بگذارندتراكتور
 براي و يا اين كه فرض بكنيد كه ،ي هم چرخ به آن بزرگطوري دارد و يكي

 كيفيت نقل و ند براي سيلندرها و پيستونها و برايه اآلياژي كه در نظر گرفت
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  تاشودمي  باشد كه وارد ، بايد متناسب با آن ميزان سوخت و حرارتيانتقال
اگر از ، باشد كه ساييده نشود آلياژش بايد آلياژي،دل كنبتواند اين حركت را تحم 

افتد و اين بايد  ميهن معمولي را قرار بدهند خب فردا اين از كار همين آ
  . داشته باشدهمگوني

ر ارتباط با انسان و با سير معنوي انسان در اين  تمام احكام اسلام كه د
 تنظيم شده است بايد با هم هماهنگي او ما به اين دنيا آمديم اين دنيا كه براي

كنند و اين دفع  مي همديگر را دفع ،اشندداشته باشد و اگر هماهنگي نداشته ب
  .شود كه انسان در راه بماند و نتواند حركت كند ميموجب 

 بشود و از اي خانهو وارد يك دارمثل اين كه فرض بكنيد كه يك شخصي
اش را   جنازه؟شود مي چه ،بخورد تا آخرو ها را بگيرد وآن اول داروخانه همه دار

 بايد ،اي ندارد ، نتيجه برودجلوت د كه به همين كيفي وقتي قرار باش،برند بيرون مي
ه قرار كنيم آن چه كه در آيات قرآن مورد توج مي لذا ما مشاهده .متناسب باشد

 آيات و بر همة احكام و بر همة ي است كه بر همةگرفته است آن حيثيت توحيد
 كه ن باشد و حاكم باشد تا اي جاري بايدامور زندگي انسان آن جهت توحيدي
االله و رسيدن به مقام معرفت دچار خدشه حركت انسان در سير و سلوك الي 

  دچار نفاق نشود و دچار ناهمگوني و ناهمسويي دچار تناقض نشود و،نشود
  .نشود

آن چه كه ، يعنيشود ميهي ن امروزه نسبت به اين مسئله چندان توج 
ام بدهد و بر طبق آن  را انسان بايد انجشود اين است كه يك وظايفي  ميمطرح 

 بيش از ،ف نيستب است و بيش از اين انسان مكلّوظايف طبعاً يك ثوابي مترتّ
هي ما و مباني سير فق .ص كنداين انسان نسبت به اين مسئله نبايد تحقيق و تفح

 صرف نظر از بعضي ، در نسبت به متأخرين ما در كتب مدونه مخصوصاًاصولي
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د بن  سي،مه حليّ علاّ، شهيد ثانيل،  مرحوم شهيد اواز علما و فقهاء بزرگ مانند
 بسيار بزرگ بود و آن فقهاي شيخ مفيد كه شيخ مفيد از ،طاووس رضوان االله عليه

 فقها مثل مرحوم آخوند ملاحسينقلي همدانيخص عرفاي بزرگ از از آن بالأپس 
اينها انرين از بزرگد علي قزويني و امثال ذلك و همين طور متأخّو مرحوم سي ،

 به  نسبتي و از نقطة نظر فقهي و اصولي داراي ديدگاه خاصي نظر فنّاز نقطة
 ديدگاه اين بزرگان از فقها و علما ،حكام بودندكيفيت استنباط و اجتهاد در ا

ديدگاه آن سويه بوده است يعني آن طرف مسئله در كيفيت استنباط و اجتهاد اينها 
ها ضرر  شود آيا اين حكم به كمال آن  مي صادر ن كه الآ ميدخالت داشته اين حك

ب آنها را  تقرّ؟رساند يا مفيد است  مي به سير آنها ضرر ؟رساند ميرساند يا ن مي
ترين    اين يكي از دقيقترين و حساس؟شود ميكند يا موجب ابتعاد آنها  ميايجاب 

د و خيال ه كننضلا به اين مسئله بايد بسيار توجمسائلي است كه مخصوصاً فُ
 است كه فقط بر اساس اغماض نكنيم كه همين طوري مباني ما يك مباني ظاهري

در بسياري از گيرد مي شكل ه و چشم پوشيدن آن مبانيو گذشت و عدم توج ،
 بر كوتاه آمدن ، از موارد كه مبناي شرع بر تسامح استموارد داريم در خيلي

 ديگر و در امور ديگر اين ي، ولي در جاها بر گذشت است بر اينها هست،است
ي خودش چه راه و چه طريقه واقع بشود كه شرع در مبانيمسئله بايد مورد توج 

؟  مقصد او كجا است؟ه قرار داده را مورد توجيرا در پيش گرفته و چه مقصد
 كه نگاه هاي فقهيه وقتي ؟ شما الآن در رساله عمل كردن استآيا مانند ربات

 در همين ماه ؟ در شرح دعاي ابي حمزه ثماليبينيد ميها چه   در اين رساله،بكنيد
ت قرائت  اگر ياد رفقا باشد نسبت به كيفي،رمضان گذشته كه خدمت رفقا بوديم

، ه كند كه بزرگان دستور دادند انسان بايد به آنها توج و كيفيت نمازيىصلا
 نماز  كه ديگران به آنت نمازي خدمت رفقا عرض شد و نسبت كيفيمطالبي
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كه اول كنيم كه وقتي مي عرض شد ما خيال ه دارند هم براي دوستان مطالبيتوج 
 هنر بكنيم ط اين است كه بيائيم خيلي ما است فقشود آن چه كه وظيفة ميغروب 

 جناب ، ديگر بيش از اين نيست و همين است،نمازمان را به تأخير نياندازيم
 پخش دارد همين طوري...ه و  مسخرهئل هزار تا مس است وتلويزيون روشن

؟ شويم و مهر كجاست ميگيريم و وارد  مي ، يك وضوييكند صدايش بالا  مي
ايستيم آن جا در ضمن هم  ميآييم و   ميداريم و  يم طاقچه برهمين جا روي

شود فوت  مي هم آنچه را كه دارد آنجا به نمايش گذاشته  وخوانيم مينمازمان را 
 نه اياك نعبد اياك ،انيم الحمدالله كجا بودد  مي ه ن، كنيم قشنگ تماشا،نشود از ما

يم داريم و هان ببين  مي و زود هم سر از سجده بر، نه قنوتش،نستعينش كجا رفت
 بيش از اين اي كه فتره افتاد و فاصله واقع شد يك وقتي چه شد و يك چند ثانيه

 ين نماز نمازي، ا ندارد، خب اين نماز نماز درستي است اشكالياز دست نرود
  . ندارد و مهم نيستاي است كه مسئله

 از ارحاممان يكيو هار دعوت كرده بودند مرا  و نابنده رفته بودم در جايي
 ناهار تمام شده و به اصطلاح سفره را ، دعوت كرده بودند ما رفته بوديم،هم بود

ا  به من گفت كه شم صاحب خانهجمع كرده بودند و ديگر نزديك ساعت دو بود
ديگر همه   است كه گفتم نه اين چيزهايي؟را گوش بدهيدخواهيد اخبار  مي
 او خيلي خودش مايل بود بر اين كه  ولي، ديگر خيلي ضرورتي ندارد،دانند  مي

شود   مي اگر نفهمد ن،گذرد در عالم مي اخبار را بشنود و ببيند كه بالاخره چه حتماً
 روز و شب بر او ه نشود گويا اصلاً كسي كه اخبار را متوج.! كرد زندگياصلاً

به آن پسرش ذاشت،  من ديدم رفت وضو گرفت و آمد و مهرش را گ،!گذرد مين
عين حال آن پيچ را در خوانم   مي كه دارم نماز ، بيشتر كن راشگفت آن پيچ

 خب . كنيم كه خلاصه از خبر هم محروم نباشيمگوشزيادتر كن كه به اصطلاح 
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د چرا بايد اين طور د دار خودش بله نسبت به مسائل تقيكه مي آدم مسلمان آد
 كه ما از نماز داريم آن  اين براي چيست؟ براي اين است كه آن برداشتي؟بشود

عدم رف انجام دادن يك تكليف و  فقط صِ، نيست، برداشت صحيحيبرداشت
در ظرف خودش و ترجيح دادن و برتري دادن امور ديگر زندگي و اهتمام به آن 

 مسئله همين است مطلب اين است نتيجة،.  استتماعي بر اين تكليف الهياج
 كه نسبت به احكام و تكاليف اعمال ين است كه در مكتب بزرگان ديدگاهيا

 ديدگاه عالم معنا و عالم غيب و عالم نور و عالم بهاء و عالم ،شود آن ديدگاه مي
  .گيرد  مي بر آن اساس احكام شكل . مسئله اين است.بهجت است

هر جاي از منزل نماز نخوانيد فرمايد كه در  مي چه  مرحوم قاضي براي
 چه اين حرف را براي. ؟ را انتخاب كنيد كه از همه جا ساكت تر باشدجايي

حساس كنيد حالتان در آن اتاق زند؟ اتاقي را انتخاب كنيد كه خودتان ا ميايشان 
رود  مي را اس كند، يك جاييتواند احس مي انسان خودش هم ،ه استبهتر از بقي

خوانيد  ميفرمودند اگر در اين اتاق نماز  مي ، مختلفكند جاهاي ميتجربه 
بينيد آنجا   مي ديگر عوض كنيد برويد جاي اين اتاق را ،بينيد آن حال را نداريد مي

  از نماز در جاي وسيع كه همه چيز در جلوي، ديگرحال نداريد برويد جاي
 ، سعي كنيد كه امور جانبيفرمودند پرهيز كنيد مي اينها  همة،چشم انسان است

هم ، مرحوم قاضي هم فقيه بودخب مرحوم قاضي. درندا ه بازشما را از توج 
، مرحوم قاضي هم همين درسها را خوانده  هم مجتهد بودي مرحوم قاض،عالم بود

يابيم   ميان ن چرا ما اينها را در راه و روش ديگر.همين كتابها را خوانده بودبود، 
  ؟دليلش چيست

 دليلش اين است كه آن ديدگاهش نسبت به احكام ديدگاه عالم غيب 
 است انجام بده ي ديدگاه ربات، استديدگاه مادي ديدگاه ما نسبت به احكام ،است
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 مين تكليفت را سه ركعت انجام دادي ه، كولت و برومت را روي، بگذار دو برو
خواهد روشن باشد  مي تلويزيون ،هم كه ايستادي رو به قبله ،رست بودوضويت د
اك  اي،الين را درست بگو شما ولاالضّ،گويد مي آن دارد اخبارش را ،خب باشد
شيه چيزها كاري نداشته بابقّبه  ديگر ،اك نستعين را درست بگونعبد و اي، 

 ؟ درست، شما آماده كرده است نعمات خود راانشاءاالله آن دنيا هم كه خدا براي
 معروف مثل الحاد شود ديدگاه مادي، منظورم از مادي نه مادي گرايي ميديدگاه 
، اين  آن سويه نيست، التفات التفاته به غيب نيسته توج توج، نه است،و اينها
  .ستي ا رعايت ماد، رعايت.ستسويه ا

 راجع به مسائل مختلف خواهي مي كه فرمودند كه وقتي ميمرحوم آقا 
 صحبت كردم د كه به بنده راجع به حج خب خيلي فرض كنيديگر راجع به مثلاً
 ،گرديد مي دور كعبه داريد ،كنيد مي كه داريد حركت ، وقتيراجع به اين قضيه

گذاشته اميرالمؤمنين در ه كنيد بر اين كه رسول خدا اين جا پايش را بايد توج
 در اين ين قطعاًگذاريد يك روز اميرالمؤمن مي كه شما داريد پايتان را همين جايي

، شما داريد  يك روز رسول خدا قدمهايش را گذاشته،جا قدمهايش را گذاشته بود
ن جا همه چيز را  در ايگذاري، بايد نگاه كني مي رسول خدا جايت را جاي پاي

، ذكر بايد ذكر توحيد  فقط حق بماند، فقط او بماند فقط هو بماند، كناربگذاري
 سفيد  و پايين و ديوارها و سنگ فرشهايو به بالا به اين طرف و آن طرف .دباش

يا باز كنيم چشم بسته را باز ه كني، فقط بايد چشم را ببنديم،و اينها نبايد توج 
يد و بگرديد و احساس كنيد كه ه كن توج، به حال خودش، هر كسيكردن ندارد

  كهوقتي. ، آن طرف آن سويه؟ه كجاست توج!؟ درست.گردي مي دور او داري
نيد نتيجه ي بب،خورد هم خوردات تكان  شانهگويد حالا   مي ،گويد آن طرف مي

 يك .ام تكان خورد خورد  حالا شانه، آن اين استشود خروجي  مياينجا ظاهر 
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برو  يه را خب هل داد بقّ.كسي آمد شما را هم هل داد خب هل داد كه هل داد
 با اختيار بايد بايستي، برگردي،اختيار باشد  گويند نه آقا هل اگر بي مي بقيه ولي

 ؟ چون اين دو متر را با اختيار خودت نرفتي، اين حرفها چيست!برويخودت 
ن ، پر نزدي كه آمدي اي ديگرد خب هلت دادند بالاخره خودت رفتيهلت دادن

 به تو تنه  نگاه نكن به اين كه كسيصلاًگويد ا مي آن ، اين جا، خودت رفتيجا
گويد آي  ميآن .... كشد يا  مييا فرض بكنيد كه رداء را از تو  ،زند ميزند يا ن مي

گوشة كتفم ! دانم خراب شد چه شد؟  مي ن!بايست رداء رفت كنار بايد بپوشم
گيرد و  مي كه زاويه  يا به اندازة ده سانت موقعي؟مساوي با كعبه شد يا نشد

 از كنار خواهد مي كه  در آن جاييخواهد حركت كند كنار برود مخصوصاً مي
  و نقاله گونيابايد كاملاً، ت باشد بايد دقّگذرد در آن جا خيليبسمعيل حجر ا

ه پيدا  توج، نشودمنحرف از اين سنگها كه قشنگ اين كتف يك وقتيبگذارند 
آيد و احكام را بر  مي و عالم غيب ديدگاه روحاني ، را ببينيد ديدگاه ماده،نشود

، از روي مدارك، نه از روي سر خود و كند ميطبق خودش آن احكام را استنباط 
آيد  ميآورد و با آن ديدگاه  مي همان مدرك را ، خود و بدون مدركروي سليقة

ن يك  آدم بگويد ها، شد تمام شد شوطآن حكم را كه بتواند وقتي كه هفت
 كه ، آن حالي شد مال اين استگويد هان يك چيزي مي اين كه ، شدچيزي

 از هفت شوط آمد ديد حالش يك جور ديگر است قبل كند كه بعد مياحساس 
ه از هفت شوط نبوده آن مال اين است حالا اگر شما رفتيد تمام ذهن و فكر متوج

 گونيا كردن شانه با خود بيت ،ه گونيا كردن بود متوج،ه سنگ بود متوج،ماده بود
روي يك  مي خسته و كوفته فقط ، هفت تا كه هيچي هفتاد تا هم انجام بدهيبود

 اين ،ق پيدا نكردهاي در اين جا تحقّ  كاري انجام نشده مسئله،نشيني ميگوشه 
، ديدگاهي كه احكام را كه بايد پلي باشد براي عبور شود ديدگاه مادي ميديدگاه 
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 بيكار ، اين احكام را آورد كه بابا خدا بيكار نبود، حركت انسانانسان و براي
اين قدر كار داشتند كه اگر هم اين احكام را  او بيكار نبودند ، ملائكةنبود

 كه از آن مبدأ آمده است و اين احكام و اين تكاليفي. آوردند بيكار نبودند مين
ت بين ظاهر و بين باطن آن  سنخيآيد و به واسطة ميبراي انسان اين تكاليف 

آوريم   ميگذارد اين احكام اين تكاليف را ما  مي ر باطني خود را بر نفس باقيتأثي
آوريم در يك حد عادي و معمولي و  ميآوريم  مي ، پايين، پايين، پايين،پايين

 هم اين اعمال را انجام بدهد ما در اين متعارفي كه حتيّ اگر يك مجسمه و ربات
 گوييم قبول است  يمحد.برو بابا پي كارت حجت تمام شد ت را انجام دادي حج 

  . در اين حد،ر ديگر تمام شدت تمام شد و رفت ديگ حج.ديگر رفت
اي را نقل كردم از مرحوم آقا  اگر يكدفعه نظر رفقا باشد سابق يك قضيه 

كه انسان در موقع حج بايد داشته باشد وقتي كه ت و ديدگاهينسبت به كيفي 
 ،كند بايد داشته باشد يك قضيه نقل كردم ميكند و جلاي ديار  ميترك وطن 

 كل حال اينها تكرارش بد نيست چون عليه؟ حالا دانم يادشان هست يا ن مين
 كه داريم خب در يك راستا اين مسائلي است كه براي وارد شدن در اين بحثي

تواند اثر  مي صحبت ما اين بود كه چگونه تغذيه ،گيرد ميقضايا و اين مسائل قرار 
اي است  يك مسئلهمطلوب و نامطلوب در سير و سلوك انسان بگذارد خب اين 

ر كرده  كه خداوند مقرّچه را بايد روشن بشود و انسان بفهمد و بداند كه آنكه
 در امور زندگي ست گتره نيست و بيخود نيست و براي حركت انسان همگونيا

 اگر بخواهد از بين برود يك جاي قضيه لنگ ، اين  همگونيو روزمره لازم است
 ،دچار ركود است آن وقت انسان هميشه يا دچار اضطراب است يا ،ماند مي

گويد آقا ما چيزي نشديم يا  ميگذرد  مي ركود دارد ده سال اضطراب ندارد ولي
 ،ل از آن حال او،رود مي پس ، استر ركود است يا اين كه دچار پس رويادچ
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دهد و  مي حال اول خودش را از دست .دهد ميل خودش را هم از دست حال او
ن مسائل لآ بسيار بسيار ا،ده استدر اين زمينه خوب مطالب بسيار گفته ش

 كنم كه اينها را قبلاً ميآورد كه احساس  ميذهن من دارد هجوم  مختلفي بر
 كه م كه همه ارتباطي با اين مسائل دارد با اين مطالبيه ادمت رفقا عرض كردخ

   . در نظر داريمخب فعلاً
 حج و من حدود هفده سال يا كمتر ف شديم براي كه مشرّدر آن سالي

 در مدينه وارد  بود،ل كه مدينه آن شب او،ف شديم اولين سفري كه مشرّ.داشتم
 فاق اخوي و بعضي از اينها  وقتي اتّهشديم رفته بوديم با مرحوم آقا بيرون ب

همه از افراد سرشناس هم  اتفاقا كه در آنجا بودنداي همراجعت كرديم آن عد 
 ثي داشتند با هم يك بح،ه بودندوج از افراد م،ت بودنديئا از مسئولين ه،بودند
 خودشان داشتند اي را در عالم خودشان و در فضاي فكري هكردند يك مسئل مي

ه مرحوم آقا برگشتند و نشستند يكي از آنها گفت آقا  ك، وقتيكردند ميصحبت 
كرديم و هر كدام از اين رفقا  مي با هم صحبت ما الآن داشتيم راجع به يك مطلبي

 حالا گفتيم اين مسئله را به شما عرضه كنيم و ،لبي به نظرش رسيدو دوستان مط
 ايشان سكوت كردند و علامت !؟ داريدچه نظريببينيم كه شما در اين قضيه 

ق بوديم بالاخره اين رضا كه ادامه بدهيد ايشان گفت ما همه در اين مسئله متفّ
ر اين سفر  است كه يك ماه طول خواهد كشيد دسفري كه پيش آمده خب سفري

كار و كسب و اينها را چه بسا ،قين خب دور شديمه و افراد و متعلّما از زن و بچ 
 رف مال كرديم و در اين سفر و براي ص،اقل رسانديم كنار گذاشتيم يا به حدحتيّ

 به يان خب اين مال هم كه مج،كنيم مي را صرف ي مال،كنيم مياين خب خرج 
خواستيم ببينيم  مي ما ،و وقت شده براي اين مال  بالاخره صرف عمر،دست نيامده

 ي از اين جلا، كه پيش آمده حداكثر استفاده را از اين مسائليكه چه كنيم كه
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 مدت طولاني مسافرت از اين مخارجي كه هست و  از اين، از اين بعد سفر،وطن
 ؟ين جا بكنيما داكثر استفاده را درحفر هست  در اين س كه خب طبعاًساير اموري

، جايي بودم و در يك مه بنده به ادامة اين مسئله بپرداز قبل از اين كه كنيم؟چ
 ، از علما،اي از افراد ، كه عده در چند سال پيش،ه در سفر عمره البتّ، بودمسفري

 بعضي از وجوه هم از بزرگان هم بودند در آن جا در آن كارواني هم كه بوديم و
افراد جا  خب ايندر آن جا مطرح شد منتهيال همين سؤكه يب است عجبودند و 

اين سؤال را مطرح كردند  اشخاص بودند و صد نفريبيشتري بودند شايد حدود 
 مطلع كسي ، چون با همين لباس سفيد و اينها بوديم بوديمما هم به طور ناشناس

 براي خودمان  كنار نشسته بوديمهستيم،) حانيونرو( نبود كه ما هم جزو همين
 ديگر ،ال شدر اينجا و سؤ خب آقايان بودند د،به همين هيئت به اصطلاح عربي

 نسبت به ان همه به همديگر تعارف كردند و يكي از آنها كه بسيار از ديگرطبعاً
 از مسائل امتياز و ترجيحي داشت شروع كرد به گفتن كه در اينجا بايد بعضي

انسان بايد حداكثر استفاده را بكند اين  .. .دانم بايد زياد ميزياد طواف كنيد و ن
 بايد كاري بكنيد ،يده ا به دست نياورد، مفتيكنيد ميپولهايي كه شما داريد خرج 

 كه ، خب حرفهايي گفتم اي واي.كه بعد احساس پشيماني نكنيد و و و و ديگر
 ،عي نبودشد در همان حدي بود كه خب ديگر بيش از اين توقّ ميجا مطرح در آن
ز شما چه شنيديم و  آن شب ما ام اي پدرجان جايت خالي كه در آن جلسةگفت

ايشان هم معتقد بود بر اين  !!شنويم ميبينيم و چه  مين داريم چه چه ديديم و الآ
توانيد عمره  مي هر چه - ايز نيستجچه  اگر - و انجام دادشود  ميكه عمره بيشتر 

 ، ثوابتان را بيشتر كنيدجام دهيد هيتوانيد ان مي بالاخره اگر هر روز ،!انجام بدهيد
دانم بدهيد  ميهي كار بيشتر كنيد و از اين مسائل نمازتان را درست بخوانيد يا ن

ته لب، ازد ميبه كس ديگر كه او بخواند و امثال ذلك در همين حدود مطالب دور 
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به امام كنيد توسل  ميوقتي كه داريد طواف  ،ل به امام زمان بودخب در آن توس
 اين هم مسائلي بود كه بالاخره در ،زمان داشته باشيد بالاخره آن آقاي ما است

  .زد ميضمنش كه مطرح شده بود اما در همين حدود قضايا دور 
مرحوم آقا وقتي كه اين مطالب را شنيدند فرمودند كه خب حالا ما يك 

آن افرادي دام از  بالاخره هر ك.ال ما را بدهيديم از شما و پاسخ سؤكن ميسؤالي 
 ، افرادي پنجاه سال بود، هفتاد سال بود،شان شصت سال بودجا بودند سنّكه در آن

  بود، هفده سالمان،بودند كه جوان نبودند جوانترينشان ما بوديم كه شانزده سال
 اين طرف آن طرف ،جايي هم نرفته بوديم ولي آنها الحمدالله سفرهاي عديده

اشتغالشان خب سفرهاي  آن واسطةم براي خودشان بصه هر كداخارج و خلا
هر كدام از شما سفرهاي عديده به اين طرف و آن طرف " :عديده داشتند گفتند

 اروپا ،رفتيد مي براي آمريكا ،رفتيد مييد آيا در آن سفرهايي كه ه ا داشتطبعاً
 برسيد خواستيد مي بيست روز و خلاصه به كارتان ، پانزده روز، ده روز،رفتيد مي

كرديد كه حالا اين سفر بيست روز من دارم  ميهيچ در آنها فكر  ... .به امور و
رفتيد  مي و يا اين كه نه ؟شوم و چه كار بكنم ميه دارم جدا آيم و از زن و بچ مي
 هيچ در ؟پرداختيد و به كار و مسائلتان مي برنامه و گشت و سيرتان  به كار وو

 چه ؟كرديد مي هيچ در آنها فكر ؟كنيد مياريد خرج ن دكرديد كه الآ ميآنها فكر 
دفعه فرض كنيد كه به سرتان زده كه حالا بياييد  شد يككه ه آمدن شد موقع مكّ

 آن موقع كه كامپيوتر نبود يك ،چرتكه بگذاريد جلويتان و يا ماشين حساب
ماشين حساب بگذاريد و چرتكه بياندازيد كه چقدر خرج كرديم چند دلار اين 

 گفتند اين ؟ بعد بياييم يك حسابي بكنيم استفاده بكنيم، آن طور شده،دهطور ش
انگشت او ه اصلاًت عمرتان سفر كرديد كه اين سي روز مكّقدر شما در اين مد 

ت  آن قدر در مد.هم نخواهد شد كه بخواهيد بياييد اين سي روز را حساب كنيد
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يد كه اين مقدار ه ا نياوردحسابيد و به ه ااق افتاده كه پول خرج كردعمرتان اتفّ
آيد  مين به حساب ن، الآه برداشتيد كنار گذاشتيدن براي مكّي كه الآزچندرغا

 ... اين همه تفريحها و اين همه ولخرجيها و گردشها،نسبت به اين همه پولها
ي بودند در آن كاروان اكثراًچون همه افراد مرفهو از افراد  ي بودند افراد مرفه
 آن قدر فرض بكنيد كه مسائلي كه .آيد مي به حساب ن اصلاًوجوه و اينها بودند و

ه و اينها جدا بوديد و فلان يكي يكي شروع كردند به پيش آمده كه از زن و بچ
 شروع ، روي همين،اشتندگذ مياين نقاطي كه اينها روي همين داشتند دست 

در قبال را  ه آمدنمكّ كردند بعد گفتند حالا اگر بيائيم حساب كنيم و بسنجيم اين
 مايه گذاشتيم اينها به همديگر يك ؟توانيم حساب كنيم ميقدر ما اينها اين چ

 آي ؟خواهيد سر خدا بگذاريد تي مي گفتم پس چه منّ!نگاهي كردند و هيچي آقا
 يك ماه چه كرديم و خرج ، يك ماه دوري كرديم،جا يك ماه فلان كرديممادر اين

 به حساب آوردن يعني ؟ذاشتن اين يعني چهت گ اين منّ،كرديم و فلان كرديم
 نه از زن و ، نه خرجي كرديم-:عبارت ايشان بود- پس ما در اين سفر ؟چه
اي در  اي جدا شديم و نه جلاي وطني كرديم و نه فرض بكيند كه مسئله هبچ

ع داريم از خدا اين را فاق افتاده كه او را بخواهيم در قبال آن چه را كه توقّاينجا اتّ
 حالا ، چيزي ما در دست نداريم،قابل او قرار بدهيم چيزي دست ما نيستدر م

خواهيد  ميكه چيزي ما در دست نداريم اگر قرار بشود خدا به شما بگويد شما 
من در قبالش د كه اين مقدار براي اين سفر كنار گذاشتيد ين را كه فرض بكپولي

 حساب ه جوريدانيد چ مي اگر او بخواهد حساب برسد !؟چه و چه بدهم
آيد  مي يادت ؟آيد كجا برداشتي چه پولي خرج كردي ميگويد يادت  مي ؟رسد مي
 ديگر  اگر بخواهد اصلاًآورديآيد اين مقدار اضافه  مي يادت جا خرج كردي؟آن

 اين هم در كنارش قرار ، كه اضافه من به تو دادم بياور بسيار خببرو همة آنهايي
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 اين مسئله را به تو ، اين اضافه شد ما در قبال اين اگر،اندازيم ميبده و چرتكه 
آيد تو در آن  مييادت . دهيم اگر اضافه نشد آن موقع تو به ما بدهكار هستي  مي

 بيست روز كجا ؟ه كجا رفتيتف؟ چند روز رفتي؟ دو هجا چه سفرهايي رفتي
 در اين مسائل  و اصلاً؟ اينها سفرهايي كه گذاشتي رفتي و كيف كرديرفتي

 حج اين هم ي كه آمدا بياور يك طرف بگذار اين يك ماهي خب اينها رودي،نب
اين  كه ، وقتي با كدام خواهد بود بگذار تا آن وقت ببينيم كه برترييك طرف
اندازند  مي دارند سرشان را يك دفعه ما ديديم ايشان هيفرمودند ا ايشان مطالب ر

ن بخواهيم به  چه را كه ما الآه به آنپايين پايين پايين بعد گفتند كه رفقا با توج
 چه ؟مل كرديمح؟ چه رنجي را ما تحساب بياوريم پس ما چه كار كرديم

 ؟قي در اين جا گرفته شده كه بخواهند آن چه تعلّ؟مل كرديماي را ما تح مسئله
 را از ضيعوضي را در اينجا نداريم تا معو دستمان خالي و صفر و هيچ ،هيچي

بخواهيم تقاضا كنيم با دست خالي آمديم و تقاضاي ا خدا بخواهيم در اين ج
، از يك طرف جيب خالي خالي و  لطف از آن طرف فقط همينعنايت و تقاضاي

 ،ر كرم متلاطم او حد و انتها نداردات كه بح بالذّفقر محض و از آن طرف غني
 و  در ديدگاه ماده. آمديم اين جا مسئله اين استبا دست خالي. اين است

ايي براي انسان حساب و كتاب قائل هستند در قبال عنايت و لطف گر ماده
 در ديدگاه توحيد و اهل معرفت انسان جايي ندارد تا اين كه بخواهد ،پروردگار

؟ مگر  دارد، مگر عبد از پيش خودش چيزيعرضه كند متاع خود را در اين بازار
 مگر ؟ چه دارد عبد، دارد كه بخواهد از حساب خودش برداردعبد دفترچة بانكي

 هيچ ، صفر و صفر و صفر هيچ ندارد؟ كندهبنده چه دارد كه بخواهد آن را عرض
ورد كه آ مي حالا كه هيچ ندارد با اين ديدگاه انسان به خداي خودش رو .ندارد

اين با  آن وقت . چيزي ندارم كه عرضه كنم، هيچ نيستم،خدايا من هيچ ندارم
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 در حال بنده تأثير ،گذارد مي تأثير بينيد كه در اين روحيه ميكيفيت شما 
برد و در نتيجه خب  مي حال فقر را بالا ،برد مي حال استكانت را بالا ،گذارد مي

شود و آن كرامت و لطف  ميوقتي كه هر چه بالاتر رفت آن عنايت بيشتر 
 سر كلاس درس وقتي كه استاد دارد درس ،شود ميپروردگار در آن جا اضافه 

كدام شاگرد  ،كند كدام شاگرد طلبش بيشتر است مياگردان دهد نگاه به ش مي
 ، كدام شاگرد نسبت به استادش خاشعتر است،نسبت به استادش خاضعتر است

 آيا استاد نسبت به آن شاگردي ،كند ميكدام شاگرد خود را محتاجتر دارد عرضه 
بگويد بت به آن شاگردي كه  نس. كارت؟ برو پياندازد مي نظر ،فروشدبكه فخر 

بگويد من  نسبت به او كه ؟كند ميآيا به او نظر  ،كه آقا اين چيزها را من بلدم
 چون كلاس ؟ چرا،كند ميه ن به او توج،به او كاري ندارد ،وله استپدرم فلان الد

بايد انسان اعطاي علم است و در حال علم و  كلاس اعطاي معرفت است ،درس
آن فقر را داشته باشد اين بضاعت اصلي را بايد داشته باشد تا اين كه بتواند 

 پس چه ، خب داري برو ديگر،ا اين كه بيايد بگويد دارملّاش را بكند و إ ه استفاد
 ديدگاه اهل توحيد است ، اين ديدگاه؟خواهي مي داري ديگر چه ؟خواهي مي

روحي او و جنبة ئل را از روي جنبة مسا كه تمامت و ديدگاهيديدگاه عبودي 
خواهد بخواند بايد چگونه  مي نمازي كه ،دهد ميه قرار نوراني او مورد توج

چگونه خواهد بگيرد  مياي را كه   روزه؟بخواند كه آن جنبه در آن رعايت بشود
 انفاقي ،خواهد انجام بدهد ميي را كه  حج؟كه آن جنبه در آن رعايت بشودبگيرد 
 اينها بايد در آن جنبه باشد كه اين قضيه در او انجام خواهد بكند همة ميه را ك
 در مسائل ، نه ديدگاه ديدگاه مادي، اين مسئله بايد در او انجام بشود،بشود

 آن ديدگاه توحيد ، اينها، در مسائل اجتماعي، در مسائل حكومتي در همةسياسي
  .در آن جا حاكم است
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غصب خلافت ،  آمدند غصب كردند راملاالس اميرالمؤمنين عليهخلافت  
از آنها ؟ ب كرد؟ آمد آنها س آمد فحش داد؟ اميرالمؤمنين چه كار كرد،كردند
 نه ؟ افراد جمع كرد و به جنگ آنها رفت؟نيرو جمع كرد ،گيري كرد و رفت كناره

 ما ،خواهيد ما را مي ن، خلافت مباركتان باشد، حكومت مباركتان باشد،رفت كنار
ص باشد يك  عمل كند كه در ميان افراد مشخّولي نيامد به نحوي. خواهيم مين

آمد  ميي در نماز ابوبكر هم حضرت  حتّ،خواهد به وجود بياورد ميجرياني 
 ؟ چه، اين شركت در نماز يعنيته نه هميشهلب ا،كرد در بعضي از اوقات ميشركت 

 من ،د كاري انجام بدهمب مباركتان باشد من باييعني حكومت را گرفتيد بسيار خ
 من بايد كاري انجام بدهم كه اسلام از بين نرود آن را من ،مرابه شما كاري ند
خواهيد بكنيد برويد  مي من به شما كاري ندارم شما هر كاري Ĥبايد انجام بدهم

من بايد يك نحوه عملي داشته باشم كه آن مشيت الهي و تقدير الهي را در  .بكنيد
 ،خواهيد بكنيد مي شما حالا هر كاري . من بايد اين جور باشم،اين جا جاري كنم

 برويد ،خواهيد نخواهيد مي ن،خواهند خب نخواهند ميبرويد بكنيد مردم من را ن
همة .  جريان اميرالمؤمنين خيلي عجيب است عجيب است واقعاً.او را بخواهيد

يت سياسي و اجتماعي  در وضع،ت خودشان عليهم السلام در وضعي ائمههائمه هم
دهد كه ديدگاه  ميداراي روشي بودند كه آن روش نشان خودشان با حكام ظلم 

ديدگاه نوراني شرعي . مادي شرعي، ديدگاه مادي شرعي نيست،لامامام عليه الس 
 لذا در . شريعت است، ديدگاه آن سوية ديدگاه عالم غيب شريعت است،است

 در بعضي موارد جور ديگر عمل ،كنند ميبينيم اين جور عمل  ميارد بعضي از مو
 ، در تمام موارد به نحوي كه آن جهت و ديدگاه آن بتواند كار خود را بكند،كنند

  . تأمين بشود،آن بتواند آن ديدگاه تأمين بشود
لام  عليهلام نسبت به امام حسن نسبت به اميرالمؤمنين عليه السفرض الس
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موارد مختلف كه پيش السلام  عليهمام سجاد  ا،السلام هدا عليهيدالشّكنيد كه س
لام به دنبال رسيدن الس د كه امام عليهكن ميآمد تمام اينها حكايت از اين مسئله  مي

 آن براي ، چون اگر انسان به دنبال حكومت ظاهري باشد،حكومت ظاهري نيست
  . سياست دارد،خودش راه دارد

ن را رفت جلوي نهر صفي مي اگر اميرالمؤمنين به دنبال حكومت ظاهر بود 
، از راه حكومت  معاويه از راهش وارد شد،بست همان طوري كه معاويه بست مي

 آمد نهر را جلوي اميرالمؤمنين بست كه لشگر به ستوه بيايد و ، وارد شدظاهري
اي اينها غلبه كنند و كار را تمام  يا اين كه با يك حمله ،برگرددبعد تسليم بشود و 

 ؟كند مي ظاهر چه حكم ، شريعت ظاهر استكشد نقشة مياي كه او  نقشه. كنند
  اصلاً،كشد مخالف است مياي كه  ، نقشهآيد مياميرالمؤمنين كه كار دستش 

مدي امدي مگر نيامگر شما براي حكومت ني  ِ اِاِ گويد بياييد آب بخوريد اِ مي
وقتي كه اين حركت دارد انجام  معاويه را برداري؟ مگر از مدينه حركت نكردي؟

 داري قبائلنويسي براي امراء و بزرگان  ميشود شما كه داري براي همه نامه  مي
را  افراد ، مسلميننويسي به عنوان خليفة مي براي اصحاب نامه ،نويسي مينامه 

 اين براي ، اين براي حكومت است ديگر؟كني ميد بر عليه معاويه  به جهادعوت
ريختن با  و برود جنگ بهكه ت است  خب اين كه بهترين وق،خلافت است ديگر

بينيم عجب  مي مسئله تمام شد و حقّش هم بوده بيايد بگيرد ولي ،تمام شدخون 
 ،دهيد به آنهاحضرت جلو را گرفت همين كه گرفت يك دفعه گفت برويد ب

 ، مسلمان هستند،ندارندرا  ديدگاه  آنآيد آنها كه ميدفعه درصداي اصحاب يك
ب عادي بودند و اي كه خ آن عدهه نه همة آنها  البتّ،شيعيان اميرالمؤمنين هستند

 ،يا اميرالمؤمنين ما را از مدينه بلند كردي: گفتندافراد عادي بودند ظاهر بودند و 
 ،اين طرف و آن طرف و قبائل و اين حرفها فلان تمام شد ، كوفه،جاردي اينآو
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 خودت گفتي بلند شويد بياييد اين معاويه را برداريم ، خودت گفتي،خب اينها
و كند  مي اين دارد چه ، فرض كنيد كه بگذاريم كنار،فرض بكنيد كه خلعش كنيم

يد اين همه ماهها طول  بلند شويد بياي ....  شدكند حالا كه سر بزنگاه ميچه 
 همين كه فرض بكنيد كه ،به دري هزار تا درخاك  گرد وبكشد حركت و فلان و

 در آن جرياني كه در مكه پيش آمد براي رسول  ياخواهد بلند شود برود ميانسان 
كوزه را   وشود ميبلند  رسول خدا ... .اي كه در جريان  يك آدم تشنه،خدا
جا از آن كوه برود بالا از آن كوه بيايد پايين تا فرض رود در يك مي ،ددار ميبر

 همين كه لب چشمه كه برسد نه اين چشمه خوب ،كنيد كه برود راههاي مختلف
 مشكوك است برگرديم سر ،ناك است نيست آبش خوب نيست اين شبهه

مشك آب برداشتيم اين  ، كوزه برداشتيم، كاسه برداشتيم،ما برداشتيماِ اِ اِ  ،جايمان
 نه برگرديم برگرديم سر ،ن چه كنيممديم تا اينجا عطش داريم بايد الآهمه راه آ

گوييد كه فرض كنيد كه اين مشاعرش كار  مي ن؟گوييد ميجاي اولمان شما چه 
 نسبت آنها. ديگرگوييد  مي اين طور !؟كند مي اين فرد مشاعرش كار ن!؟كند مين

 ،از مدينه ما را بلند كرديد تا اين جا ،كردند مير قضاوت به اميرالمؤمنين اين جو
 علي ،دهيم حالا كه در اينجا گلوي خصم را در دست خود داريم فشار مي

رود سرجاي خودش تجديد  دوباره نفس بكشد دوباره ب.گويد ول كن ول كن مي
ه اين ديدگاه  مردم آن زمان متوج؟ين ديدگاه چه ديدگاهي استقوا بكند، ا

 اين است قضيه اين ديدگاه اين ،اين ديدگاه ديدگاه فقه ظاهري است. دندنبو
 روي حساب خودشان درست  همهاديدگاه ديدگاه شريعت ظاهري است آن

بياييم حالا به جاي اين كه مي گفتند فهم خودشان و  روي حساب ،گفتند مي
د ه كشته و نه فلان تمام شدهيم و نشمشير بزنيم و اين همه كشته بدهيم و چه ب

  .كنيم ن كلكش را مي، الآقضيه
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فرمايد رسيدن به حكومت با   حضرت مي؟فرمايد  حضرت در اينجا چه مي
 آن حكومتي كه در آن . با نامردي كار من نيست. اين است،نامردي كار من نيست

آن چه  در ،اقامة نماز جمعه بشوددر آن  ، در آن اقامة روزه باشد،اقامة نماز بشود
 ، من شما را آوردم، بله، كار من نيست، با بستن آب،بشود چه بشود با بستن آب

چه دعوت كردم  از اين طرف و آن طرف  را آن رؤساي قبايل، امراء،نامه دادم
 بيشتر از دويست ، بله، صفين خيلي راه است دويست فرسخ، از مدينه تاكردم

انجام دادم ولي  كارها را همه  اين،جافرسخ راه است شما را برداشتم آوردم در اين
 ؟ فكر و خيال من چه بود؟دانيد در تمام اين سفر حال و هواي من چه بود مي

من فكرم كجا  ؟كرد   شما فكرتان كجا كار مي؟كرد اين فكر من در كجا كار مي
 ، منتهي آنها نخواستند از اين بستر آماده استفاده كنند؟ درست!؟كرد كار مي

 با يك بستن ،رسيدند نبال اميرالمؤمنين بودند يك يك حساب مي اگر د،نخواستند
ديدند و به مطلب   با يكي از اين مسائلي را كه مي،آب كارشان تمام بود

اي بودند كه اينها  ه خب عدهلبتّبينند ا آنها ظاهر را مي. رسيدند كارشان تمام بود مي
 رموز را ،اع داشتندطلّ ا،جزو حواريون بودند و به مسائل و لم كار وارد بودند

كنيد   خيال مي:كردند آمدند و يك خنده هم مي آوردند يواشكي هم مي سردر مي
فرمودند   حضرت مي!؟خبر داريم براي چه آب را باز كرديمهم  ما ؟دانيم نمي ما

 مردانگي خودت به ما ياد دادي،  ،ما از خودت ياد گرفتيم .... بله بله درست است
خودت به ما ياد را  حركت و توجيه به سمت توحيد ، ما ياد داديرا خودت به

 واقعا خوشا به ، خوشا به حال ايشان،ي، خودت اين طوري به ما ياد داددادي
 چقدر در حال و هواي ،حال ايشان چه قدر آنها در حال و هواي عجيبي بودند

فقه توحيدي بكن ت را ، بيا فقهدهد  اميرالمؤمنين دارد به ما ياد مي!عجيبي بودند
  . شريعتت را شريعت  توحيدي بكن،اين جوري
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 از نظر ، عمروعاص خب واجب استآيد بر سر  وقتي شمشير دارد مي
 فقهي بگوييم زدن شمشير بر سر عمروعاص واجب است ،شريعت واجب است
 ، آمده به جنگ، دشمن ولايت است، دشمن اسلام است،چون دشمن خداست

 همين كه !؟ درست، بايد شمشير را بياوري بزني،شريعتآمده براي از بين بردن 
گويد من استغاثه  دهد كه مي آيد عملي انجام مي  ميوآمدي بزني يك مرتبه ا

يا علي من يعني  ؟دانيد اين كاري كه عمروعاص كرد يعني چه  مي،كنم به تو مي
گي دانم تو از چه روح بزر  من مي!عجيب است ها، خيلي فهمم كرامت تو را مي

 تو را من ي آن حيا،دانم تو از چه افق فكري برخورداري  من مي،برخورداري
 حالا كه ،خواهم پاتك بزنم فهمم مي  آن بزرگواريت را مي،فهمم ن ميدارم الآ

ت نفس  داراي آن عزّ، داراي آن كرامت هستي، هستي بينم تو داراي آن حياء مي
دانست اميرالمؤمنين  مي، عمروعاص ....هستي و داراي آن ديد توحيدي هستي

عمروعاص  خيال نكنيد عمروعاص ،دانست الله مياالله و باديدش توحيدي است و
 عمروعاص بين اميرالمؤمنين و معاويه فرق ،فهميد نه خوب مياست 

 از او شايد .گذاشت  خوب فرق مي، نه آقاجان؟گذاشت  فرق نمي؟گذاشت نمي
 شيطان گول ،زند ديگر طان گول ميشيولي  بهتر علي را شناخته بود خيلي از ما

 اين را ،دانست كه شمشير علي بر اساس حقد نيست  عمروعاص مي.زند مي
داند شمشير علي براي   مي،داند شمشير علي بر اساس كينه نيست  مي.فهميده

داند شمشير   مي،داند شمشير علي براي رسيدن به مقام نيست  مي،رياست نيست
ه به داند با توج  همة اينها را مي،داند  مي،داند مي ،ستعلي براي رسيدن به دنيا ني

ي را علي برخورد كردن ديگر براي ما كگويد خيلي خب آمدن و با اين اينها مي
 ترس عمروعاص اين بود ،دانيم كاري ندارد اين را كه ما ميحالا  اين كه .ندارد

داند چه خاكي  مي آن موقع ن،علي كسي بيايد بالاي سر او شمشير بزنداز كه غير 
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 ،گويد علي  مي، ولي حالا كه يك كسي مثل علي گذاشته پشتش،بر سرش كند
يك چيزي ، يك شمشيري دستم است،اي دستم است  يك حربه،ه نخورغص 

 شناخت تو تو ؟ آن چيست،تواند آن را از من بگيرد دستم است كه هيچ كس نمي
گويد تو را  ميرالمؤمنين مي اين حربة من است عمروعاص دارد به ا،شناسم را مي
گذارد بيايم پيش تو و   شيطان نمي. به تو رسيدم، تو را شناختمت،شناسم من مي

ن دارند در ، از تمام اين افرادي كه الآشناسم تو را  از همة آن لشگر بهتر ميالاّ
گويد   اين را عمروعاص دارد مي.شناسمت زنند من بهتر مي ركاب تو شمشير مي

بيند اين  عمل را انجام   تا مي.... آن هم كه علي است و ولي است و اميرالمؤمنين
 يعني رسيدن به . يعني جنگ تمام؟ يعني چه.گرداند داد سرش را حضرت برمي

حكومت و حكومت شام و اينها تمام شده عرض كردم آن روز خدمتتان همين 
اي  اويه كاره مع،ن سر عمروعاص بود تمام جنگ صفي، در همين جاجا بود ظاهراً

 كشاند اين عمل آن شكلنبود و بالاخره هم او شيطنتش را كرد و مسائل را به 
 ، يعني تمام اينها همه بر هوا همة اين لشگركشيها بر هوا؟اميرالمؤمنين يعني چه

 كم ، همة اين هجده ماه، همة اين نامه نگاريها بر هوا،همة اين آمدنها بر هوا
 خب ....ته نه بر هوا يعنيب ال، سي هزار كشته بر هوا،بر هواهجده ماه نيست آقا 

 به همين ،گوييم مي منظور از ديدگاه ظاهر ،همه شهدا جايگاه خودشان را دارند
 فقه . شريعت توحيد است، چون اميرالمؤمنين شريعتش؟ چرا،رسيدن همه بر هوا

 م اخلاق دارد احكام را علي از ديدگاه  توحيد و مكار، فقه توحيد است،علي
 وجوب ،كند ق ميكند و در اين عالم محقّ كند و استنباط مي اجتهاد مي
 حرمتش ناشي ، عدم وجوبش، وجوبش ناشي از مكارم اخلاق است،اميرالمؤمنين
 كف نفسش ناشي از آن است و توقفش ، اقدامش ناشي از آن است،از آن است

گيرد اين آن چيزي است كه  ار مي همة اينها در آن راستا دارد قر،ناشي از آن است
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 مسئله ، اين است قضيه،در مكتب توحيد و عرفان و معرفت ما بايد به آن برسيم
  .اين است

 همة تكاليف بر اين اساس ،گيرد  لذا تمام احكام روي اين جهت شكل مي
 ،شود  مربوط به اين مي، چطوري غذا بخوريم.كند جايگاه خودش را پيدا مي

 از ؟ چقدر بخوريم،شود شود راه برويم مربوط به او مي  او مينخوريم مربوط به
  . تنوعش و امثال ذلك،ش كيفيتّ، ميزانش؟كجا

 انشاءاالله كه از خداوند توفيق بخواهيم كه ما را نسبت به مباني ولايت 
را  آن ولايتي كه حقّ، يعني لوازم ولايت،ت مباني ولاي،لاماميرالمؤمنين عليه الس 

كما هكند نسبت به آنها آگاه كند و پس از آگاهي ما را   در عالم انجاز مي، هوو
  .ق به عمل به آنها و استفاده از آنها بنمايدموفّ

  صلي علي محمد و آل محمداللهم                                              


